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تماشاخانه

دوهزار و پانصد 
شیر دل!

هریکساعت۵۰نفرواردزندانمیشوند

یکزندانی:ماقشراختلاسگرروآزادکنیدتاجابرایایندلهدزدهابازبشه!
سعیدمرتضوی:منمخواستمجایکسیروتنگنکنمکهرفتمشمال!

شهرونگ:آماراینساعتهنوزبهپنجاهنفرنرسیده،یهچندتا
معلموکارگرروبگیریم،آمارخرابنشه!

یکبیکار:جمعوجورکنمبرمزندان،لااقلپولآبونونندم!
مومیایی:یادشبخیر،منمهمچینرکوردیداشتم!

#چیطوری_ایرانی؟#زندان_خودش_دانشگاهه#برای_بعضیا_هم_هتله#شهرونگ

یکژنداغونوبیکار:یعنیفقطدوهزاروپونصدتاژنخوبداریم؟!
یهپرندهمهاجر:اگهمنمجزوآمارم،بدونیدکه
شکارچیهاتویفریدونکناراسیرمکردند!

شهرونگ:شمادونفرازایندوهزاروپونصدنفرروبهمننشانبده!
نفردوهزاروپونصدم:مناومدهبودم،دنبالبقیه!

مومیایی:بهمنمگفتندمیبریمتیهجایخوب،سرازیهجزیرهدورافتادهدرآوردم!
 #دلفینها_به_پرواز_در_می_آیند

#شلوغ_نکنید_بلیط_به_همه_تون_می_رسه#خدا_بیشترش_کنه#      شهرونگ

ایلنا:مهاجرتدوهزاروپانصدنفرازآمریکابهایراندرپنجسالگذشته
آزادراه

آتش در برجام، برجام در آتش

وحید                 میرزایی
طنزنویس

خب به سلامتی و دل خوش آمریکا از برجام 
خارج شد و همه چیز در کشــور رنگ و بوی 
تازه ای گرفت. مردم نسبت به هم مهربان تر 
شــده اند و دیگر در ترافیک به یکدیگر ناسزا 
نمی گویند. بهجت و مهربانی عجیبی در میان 
مردم فراگیر شده و حتی از گوشه و کنار کشور 
خبرهایی به گوش می رسد که تعدادی از مردم 
با صداوسیما آشتی کرده اند و در اقدامی عجیب 
خبر 20:30 را نیز نگاه می کنند. از طرف دیگر، 
برخی از نمایندگان دلسوز و متعهد در اقدامی 
تحسین برانگیز در صحن علنی مجلس برجام 
را به آتش کشیدند تا نشان دهند در تصمیمات 
خود ثابت قدم هســتند و اگر از ابتدا با برجام 
مخالف بودند، تا آخر پای حرفشان می ایستند، 
اما فارغ از بحث های سیاســی نکته ای که در 
این ماجرا مغفول ماند، بحث ایمنی مجلس و 
رعایت نکردن اصول ایمنی در آتش زدن برجام 
بود. به  هرحال این نمایندگان باید بدانند که 
آتش چیز خطرناکی است. اگر خدایی نکرده 
زبانه هــای آتش به کت یکــی از نمایندگان 
می گرفت، فاجعه بزرگی رخ می داد. حتی آقای 
لاریجانی در تذکری گفت: »مراقب باشــید 
مجلس را آتش نزنید.« حال پس از گذشت 
چند روز برای روشن ترشدن ابعاد پنهان این 
اتفاق، شبیه سازی این آتش سوزی احتمالی 
را بیــان می کنیم تا این نماینــدگان بدانند 
 آتش زدن برجام می توانســت چــه عواقبی

 داشته باشد: 
لاریجانی: آقا دارین چیکار می کنین؟ برین 
بیرون آتیش روشــن کنین. مراقب باشین 
مجلس رو آتیش نزنین. تازه دادیم پارکت ها 

رو عوض کردند.
کوهکن: نه هیچی نمیشه. ما برجام رو آتیش 

می زنیم. فندک رو بگیر زیرش آقای ذوالنور.
ذوالنــور: نمی گیره لامصب. یــه کم ژل 

آتش زنه بریز روش. بریز... بریز...
با ریختن ژل آتش زنه، آتش زبانه می کشد و 

تریبون آتش می گیرد.
لاریجانی: آقایون ســر جاتون بنشینین. 
آقای تاج گردون شما پســر خوبی هستی، 
بشــین. این قدر نچرخ. آقای کامران شما که 
منظم بودی، چیه مدام راه میری، بشین. آقای 
قاضی پور الان تو این وضع وقت خوردن گلابیه؟ 
دستت رو شستی اصلا؟ آقای کریمی قدوسی 
گچ پرت نکن؟ آقای حاجی بابایی چیز خنده 

داری هست ته مجلس، بگین ما هم بخندیم.
کم کم شعله های آتش به سمت صحن اصلی 

و صندلی نمایندگان می رود.
لاریجانی: آقایون نماینده با توجه به این که 
امکان آتش گرفتن نماینــدگان وجود داره، 
ادامه جلسه رو به زمان و مکان دیگه ای موکول 
می کنیم. رأی گیری آغاز میشــه. لطفا سر 
جاتون بنشینید و رأی بدید. بله با 264 رأی 
موافق و چهار رأی ممتنع تصویب شد. با رعایت 

نظم از درِ پشتی مجلس فرار کنید.
کواکبیــان )با فریاد(: پس بررســی طرح 

حمایت از کودکان چی میشه؟ 
لاریجانی: صــدا نمیاد. آقــای کواکبیان 
کت تون آتیش گرفته. میکروفن آقای کواکبیان 

رو روشن کنید.
کواکبیــان )درحالی  که مقــداری خاک 
گلدان های مجلس را بــرای خاموش کردن 
آتش روی آســتین کتش می ریــزد(: طرح 
حمایت از کودکان... طرح حمایت از کودکان... 
زبانه های آتش همین جور به سمت نمایندگان 
می رود و نظم مجلس به هــم می خورد. نادر 
قاضی پور کپسول آتش نشانی را برمی دارد و 
بدون این که از آن استفاده کند، توی کشوی 
میزش می گذارد. کریمی قدوســی درعین 
 حال که به برجام اعتراض می کند، خودش را 
به آب سردکن رسانده و با شکستن منبع آن و 
ریختن آب روی خودش یکی از اضلاع مثلث 

آتش را قطع می کند.
لاریجانی: دوستان فرار کنید. جلسه بعدی 
شنبه برگزار میشه. مکان متعاقبا اعلام خواهد 
شد. رأی گیری می کنیم. بله تصویب شد. فرار 

کنید...

اینبیرونهیچخبرینیست!

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهارصد و پنجاه و نهم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:آذرپور17/000

اتمامصفحهآرایی
17/30

شروعصفحهآرایی:16/58
اتمامصفحهآرایی:17/08

شهر فرنگ دیوالحسن کریم زاده|   کارتونیست | 

چگونه وارد استادیوم شدم! کوچه اول

قسمت اول: روش آخ تون  پاخ تون |شهناز نبوی|  از همان اول وقتی 
دخترهای هم سن و ســال من توی کوچه مشــغول »لی لی«بازی کردن 
 بودند، من خودم را قاطی پسرهای کوچه کردم و دوست داشتم فوتبال یا 
خر دمپایی بازی کنم. خب دست خودم نبود، مگر وقتی پسرها خودشان 
را قاطی خاله بازی ما می کردند و نقش نان آور خانه را به عهده می گرفتند، 
ما حرفی می زدیم؟ اصــلا کی گفته که دختر نبایــد فوتبال بازی کند؟ 
مخصوصا توی خانواده ما که بابا از شدت علاقه، وقتی فوتبال نگاه می کرد 
به مامانم می گفت: »این بچه ها رو ببر دو ساعت سرشون رو گرم کن توی 
اون اتاق که اگه من خواستم بازیکن ها یا داور رو نصیحت کنم، اینا چشم 
و گوشه شون باز نشــه.« اما از توی اتاق هم همیشه صدای نصیحت های 
شــدید الحن و حواله  کردن هایش که از بازیکن تا داور و گزارشگر را شامل 
می شد، به گوش ما می رسید. گاهی هم اســتادیوم که می رفت من را با 
خودش می برد. خب توی این جو بود کــه من هم یک فوتبالی تمام عیار 
شدم. اما از روزی که کمی قد کشیدم و پشت لبم شروع به سبز شدن کرد 
)خب مگه فکر کردید دخترها توی سن بلوغ پشت لب شون سبز نمی شه؟( 

رفتن به استادیوم هم سخت تر شــد. اما به هرحال چون یک ته سبیلی 
داشتم و ابروهایم دست نخورده و شبیه خط ترمز تراکتور بود، می توانستم 
وارد استادیوم شــوم، اما از یک جایی به بعد که ماشالا هزارماشالا، چشم 
نخورم، برای خودم خانمی شدم و تغییراتم تابلو شد و در ضمن بابا اجازه داد 
دستی هم به سر و صورتم بکشم، رفتن به استادیوم کمی سخت شد. دفعه 
اول که خواستم قاچاقی وارد استادیوم شوم، نه ریش و سبیل گذاشتم، نه 
چند دست لباس تنم کردم تا بدنم را پنهان کنم. خیلی  شیک و مجلسی، 
همان نیمچه انگلیســی را که بلد بودم با کمی »آخ تون، پاخ تون« قاطی 
کردم و به عنوان تماشــاگر آلمانی برای بازی ایران و آلمان وارد استادیوم 
آزادی شدم. اما وقتی گل اول را خوردیم به رسم بابا، قاطی کردم و از دستم 
در رفت و چند تا فحش آبدار نثار آلمانی ها کردم. فقط نمی دانم آن خانم 
یهو از کجا پیدایش شد و گفت: »ای آلمانی قلابی، پاشو بیا ببینم این جا چه 
 کار می کنی؟!« دیگر آخ تون پاخ تون کردن فایده ای نداشت و باقی بازی را 
از رادیو حراست ورزشگاه گوش دادم. این جا یاد گرفتم که زن ها با مردها 

برابرند، اما اگر خارجی باشند، برابرترند.

چهارچشمی!|داود نجفی| خیلی ســال پیش، ضعیف بودن چشم  
یکی از بزرگ ترین معایب بود. یعنی طــرف از ترس اینکه توی محل 
چهارچشمی صدا بشــود، حاضر بود روزی صدبار به خاطر ندیدن به 
در و دیوار بخورد ولی عینک به چشــمانش نزند. توی کلاس ما هم یک 
نفر بود به اسم مسعود که شماره  چشمانش با شماره  کفش آن زمان من یکی بود. نه 

فقط من، بلکه تمام بچه های مدرسه به مسعود می گفتیم چهارچشمی.
 از آن روزها خیلی گذشــت و من به خدمت رفتم. وقتی برگشتم چشمانم ضعیف 
شده بودند و به دلیل داشتن قوز قرنیه از عمل لیزیک محروم بودم، علاوه بر آن همه  
موهایم ریخته بودند. یک روز بعد از کلی سال مســعود را در خیابان دیدم. به خاطر 

چشمانش از سربازی معاف شده بود و بعد هم عمل لیزیک کرده بود. 
تمام مدت که با مســعود حرف می زدم نگاهش به چشــم ها و موهایم بود، ولی به 
روی خودش هــم نیاورد. از آن روز هربار که جلوی آیینه می ایســتم، به جای خودم 
تصویر مسعود را می بینم که با تمســخر نگاهم می کند و می گوید: »چارچشمی« و 
من خدا خدا می کنم هیچ وقت کسی را به خاطر پروســتات و هموروئیدش مسخره 

نکرده باشم.
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پیوندتانراتبریکمیگوییم.
برایشماوهمسرگرامیتانآرزوی

خوشبختیوسعادتمیکنیم.
همکارانتاندرشهرونگ

نازنین جمشیدی
همکارعزیزوهنرمند

keyvanzargari@yahoo.com|    کیوان زرگري  |   کارتونیست |


